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 شودن کتاب تقدیم می ای 

 و ھرمز  رمضان  شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای،  خامنھ شھیدامام ،  ) ره( خمینی امام ،)اجمعین علیھم الله صلوات( معصومین ائمھ بھ

 
ی امام کھ در تابوت آرمیده بود، می  بینم، با او وداع کنم. وقتی کنار پا ایستادم، بھ چھرهی امام خمینی را میمن بھ پائین پا نزدیک شدم تا در حالی کھ چھره...  

ی آن بھ حالت اشاره بود، بھ سمت بالا حرکت می کند. حیرت شدیدی سراپایم را گرفت. سپس دیدم امام  نگریستم. ناگھان دیدم دست راست امام کھ انگشت سبّابھ
اش بھ پیشانی من رسید و آن را لمس کرد یا نزدیک بود لمس کند. من در این حال با  با چشمان بستھ شروع کرد بھ حرکت برای نشستن، تا اینکھ انگشت اشاره

یکی دیگر از کسانی کھ این    یوسف می شوی ... تو یوسف می شوی!بعد لبھایش را گشود و دو بار بھ زبان فارسی گفت: تو    شگفتی و حیرت نگاه می کردم.
پس از آنکھ من بھ ریاست جمھوری    در زندان مشھد با ھم در یک سلوّل بودیم.  ۱۳۴۹خواب را با تفسیر مادر برایش نقل کردم، شیخ جواد حافظیان بود، کھ سال  

وقتی بھ سوی صندوق    . انتخابات با موسم حج تقارن یافتھ بودآن زمان  چون    .انتخاب شدم، او نزد من آمد و گفت: روز انتخابات ریاست جمھوری در مکّھ بودم 
 فقط در زندان خلاصھ نمی شده است ی شما  بھ یاد آن خواب و تفسیر مادر شما از آن افتادم و زدم زیر گریھ؛ زیرا فھمیدم مسئلھ  ی حج ایران رفتم،گیری بعثھرأی
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 ھای مشھد فصل اول: آفتاب سوختھ و کوچھ

دھھسال پایانی  میھای  دل  بر  از چھارسوی شھر  کھ  بود  رفتھ  فرو  سنگینی  غبار  و  در رخوت  مشھد  بود؛  کاھگل ی چھل  بوی  نشست. 

آمیخت. در آن روزھا، نام امام خمینی جرمی نابخشودنی پوش در ھم میھای چکمھھای اطراف حرم، با صدای پای پاسبانی کوچھخوردهنم

ھای گداختھ و محافل مخفیانھ، بھ ھای باریک نجف طنین داشت و در ایران، جز در سینھھای ساواک بود؛ آوایی کھ در پس کوچھدر پرونده 

 آمد.زبان نمی

تر از  ھا سنگینھای علمی. اما دل در سینھ آرام نداشت. شب الدولھ، پناھگاھی بود از کتاب و ذکر و بحث خانھ پدری در حوالی کوچھ شوکت 

ھای کرد. آن شب، از فرط خستگی فکری و غمتر می گذشتند و روزھا، بار سنگین غربت نھضت، تن خستھ و جوان مرا خستھھا میکوه

ای از عالم معنا در پیش چشمانم گشوده خواھد شد کھ تا واپسین روزھای عمر، فروخورده، سرم را بر بالین نھادم؛ غافل از اینکھ دریچھ

 ھا شود. ترین گذرگاه بخش تاریک روشنایی 

 اش را روی چشمانم گشود.ھای سربی ھایم سنگین شد و خواب، بالپلک
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 ھای نااھلانی غربت و خندهفصل دوم: بدرقھ

ھای آشنا، اما آسمان رنگی تیره و خاکستری بھ خود گرفتھ بود، گویی خورشید در چاھی عمیق در خواب دیدم کھ در مشھدم؛ ھمان کوچھ

ھای قدیمی نزدیک منزل پدرم، غوغایی برپا بود. گفتند امام خمینی رحلت کرده است. شنیدن این کلام در  فرو افتاده باشد. در یکی از خانھ

 ای از حزن بیکران. حرکت و در ھالھی مطھر ایشان روی زمین افتاده بود؛ آرام، بی عالم رؤیا، پتکی سھمگین بر جان و استخوانم بود. جنازه

ھا گرفتیم. سیل اشک چشمانم را پر  زدند. تابوتی چوبی آماده شد و پیکر را بر دوشجمعیتی انبوه از مردم مشھد در کوچھ و خیابان موج می

 رفت. شد و پیش میی چوبی حمل میداد. گویی تمام امید یک ملت، در آن جعبھکرده بود؛ گریھ امانم نمی

زدم: «وای بر ما…  گنجید، با دو دست بر زانوان خود میگریستم و از شدت درد و تألمی کھ در کلمات نمیآلود میبا صدایی رسا و بغض 

 پرچم بر زمین افتاد…»

کنندگان انبوه، شمار کثیری از  نشاند، حال و ھوای اطرافم بود. در میان آن تشییعسوزاند و خنجری تیز بر زخمم می اما آنچھ جگرم را می 

 شدم:  زده مینگریستم و بھت دیدم. بھ آنھا میشناختمشان و نقاب ظاھرشان را می ھایی کھ بھ دقت میعلما و اھل علم حضور داشتند؛ چھره
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با یکدیگر آھستھ پچشان قطره  نھ در چشمان با  کردند، شوخی می پچ می ای اشک بود و نھ در رفتارشان اندکی عبرت و حزن!  کردند و 

 داشتند.  قید، در پی جنازه قدم برمیھایی زننده و بیخنده

 گویی مرگی رخ نداده، گویی کوھی از استواری بر زمین نیفتاده است.

 گفتم: درد غربت امام در جانم دوچندان شد. با خود می

چنین تھی از بصیرت و اندوه بود؟» اما دستم کوتاه بود  توان اینتوان در مصیبت چنین مردی خندید؟ چگونھ می«ای خدای من! چگونھ می

 گشت.و زبانم جز بھ شیون و ندبھ نمی

یکی انتھا، سیل جمعیت ناگھان فروکش کرد. یکیھای خشک و بی ھای شھر گذشت و بھ انتھای آبادی رسید. با رسیدن بھ دشت جنازه از دروازه

در امتداد آن کنندگان خستھ شدند و راه بازگشت در پیش گرفتند؛ ھمان عالمانی کھ خندیده بودند، زودتر از بقیھ برگشتند.  دستھ، تشییع و دستھ 

 کشیدم. مسیر خاکی و غبارآلود، بیش از بیست یا سی نفر باقی نماندند؛ جمعی اندک، خستھ، اما وفادار کھ من ھم یکی از آنان بودم و پا پس نمی
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 ی بلند و تختگاه راز فصل سوم: تپھ

انداخت. در پای تپھ، مابقی ھمراھان نیز توقف  ھا را بھ شماره می ای کھ شیب تندش، نفسای بلند رسید. تپھکاروان کوچک ما بھ پای تپھ

رفت. تنھا چھار یا پنج نفر بودیم کھ  کردند؛ زانوھایشان یارای بالا رفتن نداشت و تن بھ راحتیِ ایستادن در دشت دادند. تابوت اما باید بالا می 

 ھا، قدم بر شیب تند تپھ گذاشتیم. ی صخره زیر بار تابوت رفتیم و سینھ بھ سینھ

گذاری، ای ندارد، اما وقتی بر قلھ قدم میکند فرازشان گستره آیند؛ انسان گمان میھا ھمیشھ کوچک و ناتوان بھ نظر می از پایین دست، تپھ

وجور و شود. شگفت آنکھ این تپھ چنین نبود! وقتی با دشواری بھ قلھ رسیدیم، فضای بالای آن بسیار محدود، جمعافق پیش رو گشوده می

 ی یک تختخواب چوبی و محقر بود. سطحی سنگی و صاف کھ گویی تنھا برای ھمین یک تابوت تراشیده شده بود.درست بھ اندازه

 ھایی لرزان، بر فراز آن بلندی قرار دادیم. تابوت را با احتیاط و با دل

سوختم، پاورچین و لرزان بھ پایین پای جنازه نزدیک شدم. خم شدم تا سیمای  من کھ در تمام طول مسیر، در آتش حسرت آخرین نگاه می 

 نورانی و ملکوتی امام را برای آخرین بار ببینم و وداع کنم.  
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ھایش بستھ و لبانش خاموش بود. بھ صورتش خیره شدم؛ صورتی کھ در نگاه بیداران، رمز رھایی و قیام اش در نھایت آرامش، چشم چھره

 ای رؤیایی رخ داد.ناگھان در برابر دیدگانم، معجزه نمود.بود و اکنون در سکوت مرگ خفتھ می

اش بھ حالت اشاره برافراشتھ بود، آرام از سینھ جدا شد و بھ سوی بالا حرکت کرد. حیرتی  دست راست امام، در حالی کھ انگشت سبابھ 

  کننده سراپای وجودم را درنوردید؛ نھ پای گریز داشتم و نھ توان فریاد. در ھمان حال، پیکر امام با چشمانی ھمچنان بستھ، از جا برخاست فلج

 ای ازلی دوباره در قالبش دمیده شده باشد.و حالتی شبیھ بھ نشستن بھ خود گرفت. گویی روح حیات با اراده

چنان ام را لمس کرد یا آنام رسید و پوست پیشانیتر شد تا اینکھ بھ پیشانیی او مستقیم بھ سوی من آمد؛ نزدیک و نزدیک انگشت اشاره

آور قلھ، لبان امام کوفت. در آن سکوت سرسام ام حس کردم. قلبم در سینھ طبل می نزدیک شد کھ گرمای حضوری ماورایی را روی شقیقھ 

 جنبید. صدایی رسا، نافذ و از اعماق قرون بھ گوشم رسید؛ دو بار و بھ زبان زلال فارسی فرمود:

 شوی!»شوی… تو یوسف می«تو یوسف می
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 فصل چھارم: بیداری و تعبیر مادری 

 رسید. ھای چوبی بھ گوش میبا تکانی شدید از خواب پریدم. اتاق تاریک بود و صدای باد پاییزی از لای پنجره

 سوخت. ام ھنوز از آن لمس ملکوتی میتمام تنم غرق در عرق بود و پیشانی 

 جزئیات خواب چنان زنده، براق و پررنگ در برابرم جان داشتند کھ گویی چند لحظھ پیش از بالای آن تپھ فرود آمده بودم.

 زد. شوی» در گوشم زنگ میصدای «تو یوسف می  

 صبح کھ آفتاب سر زد، نتوانستم این راز سنگین را در سینھ نگھ دارم. 

 برای چند تن از خواص و بستگان خواب را تعریف کردم. 

 اما حقیقت آن رؤیا در خانھ مادر بود.  
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ی اش نشستم و ماجرای جنازه، خندهھا. پای سجادهنزد مادرم رفتم؛ زنی زلال، با بصیرتی برآمده از قرآن و درد کشیده در کوران سختی

 علما، تپھ و کلام امام را مو بھ مو بازگو کردم. 

 ای کھ مو بر اندامم راست کرد، نگاھم کرد. مادرم با طمأنینھ

 چشمانش درخششی از غم و افتخار گرفت.

 ام گذاشت و فوراً گفت:دست بر شانھ

 «بلھ جان مادر… یوسف خواھی شد؛ بھ این معنی کھ ھمواره در زندان خواھی بود! چاه و زندان تقدیر یوسف است.» 

 ی شوکت، بلکھ بشارت رنج بود؛ رنجی کھ مسیر مقدر مؤمنان است.کلام مادر بر جانم نشست. نھ وعده

 ھای سرد. ھای تاریک و میلھاز آن روز، تعبیر یوسف برای من مترادف شد با دیوارھای نمور، سلول
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 ۱۳۴۹فصل پنجم: در تاریکی سلول؛ زمستان 

 بینی مادر دیر نپایید کھ بھ حقیقت پیوست.  پیش

 ، در زندان مشھد محبوس شدم.  ۱۳۴۹ھایش را فرو برد و من در سال  ساواک چنگال

 ی کف سیمانی سلول و قطع ارتباط با تمام دنیا.روزھای بازجویی، شکنجھ، سرمای کشنده

 بند و رفیق روزھای سختی من، شیخ جواد حافظیان نشستھ بود. ای از آن سلول تنگ و تاریک، ھم در گوشھ 

دادیم تا از تلخی تنھایی شد، دل بھ دل ھم میی دوردست زندانیان شکستھ میآور زندان تنھا با نالھرفتند و سکوت وھمھا میھا کھ نگھبانشب 

 بکاھیم. 

 ھا، وقتی صحبت از عاقبت نھضت و غربت یاران بھ میان آمد، پرده از آن خاطره برداشتم.  شبی از ھمان شب 

 ی امام و در نھایت، تعبیر قاطع مادرم را:  ی تشییع، انگشت اشاره را تعریف کردم؛ صحنھ ۴۶برای شیخ جواد خواب سال 



ناصرکاوه _  تو یوسف می شوی!؟     

26 
 

 «یوسف یعنی زندان ھمیشگی.» 

 زد. ی چشمش برق می داد و قطرات اشک در گوشھ شیخ جواد با سری خمیده گوش می

 لبخند تلخی زد و گفت: 

 ھای مردم باشد.» سلولی یوسف دورانیم… خدا کند پایان این چاه، رھایی دل «پس ما ھم 

 ھای کمیتھ مشترک ضدخرابکاری.  ھا در چاه تاریک اختناق گذشت؛ زندان پیِ زندان، تبعید بھ ایرانشھر و جیرفت، شکنجھآن سال

 «ھمواره در زندان خواھی بود…» پیچید: شد، صدای مادرم در گوشم میھر بار کھ قفل سلولی پشت سرم بستھ می 

ی آن در ملکوت ترسیم شده  تر نقشھ دارم کھ پیشدانستم در راھی قدم برمی شد؛ چرا کھ می ی یأس، کھ اکسیر آرامشم میو این کلام، نھ مایھ  

 است.
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 ۱۴۰۱فصل ششم: افق مکھ و باران اشک در شعبان 

 ھا گذشت. سال

 ھا فروریخت، طاغوت سرنگون شد و امام از تبعید بازگشت.  طوفان انقلاب وزید، دیوارھای زندان

 ھا پایان نیافت. اما فتنھ

 شد.  ھا و مساجد بھ خون آغشتھ شد و کشور در آتشی سخت آزموده میترورھا آغاز شد، محراب 

در حالی کھ تنھا شش روز از شھادت دکتر مصطفی چمران، گذشتھ بود، پروژه حذف رھبران اصلی جریان پیرو   ۱۳۶۰ششم تیرماه سال

ای در مسجد ابوذر تھران، الله خامنھخط امام، با انفجار بمب کار گذاشتھ شده در ضبط صوت قرار داده شده بر روی تریبون سخنرانی آیت 

 توسط سازمان مجاھدین خلق کلید خورد. 

سالھ با نام جواد قدیری مورد سوء    ۲۵ای در مسجد ابوذر تھران در حالی کھ مشغول سخنرانی بودند، توسط جوانی  الله خامنھحضرت آیت 

روز تحت معالجھ قرار داشتند. خوشبختانھ امام جمعھ محبوب تھران و نماینده حضرت    ۴۲قصد قرار گرفتند و پس از جراحت شدید بھ مدت  



ناصرکاوه _  تو یوسف می شوی!؟     

30 
 

 امام  در شورای عالی دفاع از این سوء قصد، بھ دلیل کامل عمل نکردن بمب و تنھا انفجار چاشنی آن ، جان سالم بھ در بردند، اما جراحات 

ای «از نقطھ بالای کتف راست و بالای ران سمت راست» الله خامنھشدیدی بر ایشان وارد شد. براساس اخبار منتشره در ھمان زمان، آیت 

ترقوه ایشان شکستھ شد و چند رگ و عصب دست راست ایشان نیز قطع شد و در نھایت دست راست ایشان سلامتیش    مجروح شدند. استخوان

 . را باز نیافت. تقدیر الھی چنین رقم خورده بود کھ ایشان برای آینده نظام حفظ و افتخار جانبازان در خیل جانبازان انقلاب اسلامی شوند

 خمینی  امام گیری موضع و ای خامنھ الله  آیت  ترور

 امام  حضرت   داشت،  برعھده  را   تھران  جمعھ  امامت   و  دفاع  عالی  شورای  در    امام  نمایندگی  کھ  ایخامنھ  اللهآیت   ترور  خبر   اعلام  از   پس

 خمینی امام پیام-:"آوردند پیام این از ھایی بخش در ایشان  کردند، صادر ایشان بھ خطاب  پیامی انقلاب، کبیر  رھبر خمینی،

  و  اسلام بھ خدمت  جز  جرمی و ھستید) ع( علی بن حسین خاندان و) ص (اکرم رسول سلالھ از  کھ شما بھ قصد سوء  با انقلاب  دشمنان اکنون

  دلسوز  راھنمایی و جماعات  و جمعھ در توانا خطیبی و محراب  در آموزنده معلمی و جنگ جبھھ در  فداکار سربازی  و ندارید اسلامی کشور

  شما  بھ  قصد  سوء  با  اینان.  رساندند  ثبت  بھ  را  ستمگران  با  مخالفت  و  خلق  از  طرفداری  و  خود  تفکرسیاسی  میزان  باشید،می  انقلاب   صحنھ  در

 پس  درنگ بی  کھ  نصیبندبی   سیاسی  بینش  از   قدر  آن  اینان.  نمودند   دارجریحھ  جھان  بلکھ  کشور   سراسر   در  را  متعھد  انسان  ھامیلیون  عواطف
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 سداد  و  صلاح  بھ  او  دعوت   آوای  کھ  کردند  قصد  سوء  کسی  بھ  و  زدند  دست   جنایات   این  بھ  ملت   پیشگاه  و  جمعھ  و  مجلس  در  شما  سخنان  از

  صفوف  و  ترمصمم  را  مسلمان  ھامیلیون  عزم  رعب،  برانگیختن  جای  بھ  غیرانسانی  عمل  در  اینان.  است   اندازطنین  جھان  مسلمین  گوش  در

 رھا   اینان  خیانت   دام  از  خوردهفریب   عزیز  جوانان  کھ  است   نرسیده  آن  وقت   ناشیانھ  جرایم  و  وحشیانھ  اعمال  این  با  آیا.  نمودند  ترفشرده  را  آنان

   دارند؟ برحذر آنان جنایات  در شرکت  از را آنان  و نکنند  جنایتکاران امیال فدای را  خود عزیز  جوانان مادران، و پدران و شوند

  رود؟   می  دست   از  تبھکار  مشتی  خودخواھی   دنبال   بھ  آنان  جان  و  کشیده  تباھی  بھ  را  آنان  جوانان  جنایات،  این  بھ  زدن  دست   کھ  دانندنمی  آیا

 خدمت   مظلوم  ملت   این  بھ  روحانی  لباس  با  جبھھ  پشت   در  و  سربازی  لباس  با  نبرد  ھایجبھھ   در  کھ  گویممی   تبریک  عزیز،  ایخامنھ  شما  بھ  من

 ".خواستارم مسلمین و اسلام بھ خدمت  ادامھ برای را شما  سلامت  تعالی خداوند  از و نموده

 من   بر  حادثھ  این  از  کھ  روز  چھار  از   بعد"  :داشتند  اظھار  پیامی  صدور  با  ،  خمینی  امام  آمیزمحبت   پیام  بھ  پاسخ  در   نیز  ایخامنھ  اللهآیت 

  وقت   ھر.  بینممی  خوبی  و   مناسب   بسیار  وضع   در   را  خودم  بیمارستان   این   عزیز  کارکنان  دریغبی   تلاش  و  کمک   بھ  و  الھی  فضل  بھ   گذردمی

 قھرمان   و   بزرگ  ملت   و بکنند  دلسوزی اظھار  پیامشان   در   و  کنند   لطف اظھار   ما  الشانعظیم  امام  شده  موجب   حادثھ  این  کھ  افتممی  این  یاد  بھ

  لطف  ھمھاین  کھ  نیست   حوادثی  ،  حوادث   گونھ  این  وظیفھ  انجام  راه  در.  کنممی   شرمندگی  احساس  خودم  در  کنند  دعا  و  بردارد   دعا  بھ  دست   ما
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 و  شب   واقعا  کھ   پزشکی  واحدھای  این   کارمندان  کارکنان،  سوی   از  ھمچنین  و  امت   سوی  از  چھ  امام،  سوی  از  چھ  را  بزرگواری  و  محبت   و

 .... شد اظھار  ھمھ این اند، گذاشتھ کار این  در را  روز

 مقابل  در  کھ  کنممی   عرض  ایشان  بھ  و  کنممی  اعلام  امت   امام  خدمت   را  خودم  پایانبی   ارادت   و  سلام   عرض  جا  ھمین  از   وسیلھ  بدین  من 

 شکند  سلامت، می  خم   سر« کھ  معتقدیم  ما .  بنشیند  ایشان   خاطر  بھ  رنجشی کمترین  کھ  نداریم   توقعی  و  نداریم  انتظار  ھیچ  ما  چنین  این  حوادث 

 ...» سبویی،  اگر

 ھای عمیق بر تن مجروح کشور. فرارسید؛ سال شھادت رجایی و باھنر، سال زخم ۱۳۶۰سال 

 ۱۴۰۱القعده  (ذی  ۱۳۶۰ساز در مھرماه  کردند. موسم انتخابات دوره اول ریاست جمھوری بود؛ پاییزی سرنوشت مردم باید انتخابی دیگر می

 زمان با موسم حج ابراھیمی گره خورده بود.قمری) کھ ھم

الله الحرام در مکھ مکرمھ احرام ھای تھران، در جوار بیت ام، کیلومترھا دورتر از آشوب بند قدیمیدر آن روزھا، شیخ جواد حافظیان، ھم

 بستھ بود. 
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 ھای رأی را برای حاجیان ایرانی مھیا کرده بود.ی حج جمھوری اسلامی ایران در مکھ، صندوقگیری فرا رسیده بود و بعثھروز رأی  

 داشت.  شیخ جواد در میان امواج سپیدپوشان کعبھ، با دلی لرزان بھ سوی صندوق رأی گام برمی 

، سلول تاریک و ۱۳۴۹ای از خاطره در ذھنش درخشید: مشھد، سال ی رأی را بھ دست گرفت. نام مرا روی برگھ دید. ناگھان صاعقھبرگھ

 ای کھ ده سال پیش شنیده بود:شب و جملھھای نیمھپچنمور زندان، پچ

 شوی… بھ این معنی کھ ھمواره در زندان خواھی بود!» «تو یوسف می

ھای اشک بر لباس احرامش فرو چکید. ھق گریھ امانش را برید. دانھجا، در برابر صندوق رأی بعثھ، زانو زد و ھقپاھایش سست شد. ھمان

 ماند.او آن روز فھمید؛ فھمید کھ یوسف تنھا در قعر چاه و تاریکی محبس نمی

چال مصر بھ سریر تدبیر و نجات ملت از  تر؛ تقدیری کھ یوسف را از سیاهفھمید کھ زندان تنھا گذرگاھی بود برای رسیدن بھ تقدیر بزرگ  

 ھا رساند.قحطی و بحران
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 فصل ھفتم: تنفیذ و گشایش رازی پنجاه سالھ

 فرا رسید؛ روز تنفیذ حکم ریاست جمھوری. ۱۳۶۰مھرماه  ۱۷چند روز بعد، 

ھنگامی کھ در برابر ملت و در پیشگاه امام خمینی زانو زدم تا حکم مسئولیت سنگین اداره کشور را دریافت کنم، بار دیگر نگاھم بھ ھمان 

 چشمان نافذ افتاد.  

سپرد کھ سرنوشت یک امت در  ای را بھ دست من می ی غریب بالا آمده بود، اکنون ورقھی آن تپھھا پیش بر قلھ ھمان دست راستی کھ سال 

 خورد. آن رقم می 

 مدتی بعد، شیخ جواد حافظیان از سفر حج بازگشت.  

 ھای مکھ را داشت.  وقتی بھ دیدارم آمد، چشم در چشمم دوخت؛ چشمانش ھنوز طعم آن اشک

 نزدیک آمد، دستم را فشرد و گفت: 
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 «فلانی! روز انتخابات در مکھ، وقتی خواستم رأی بدھم، ناگھان آن خواب و تفسیر مادرت بر سرم آوار شد.  

 زدم زیر گریھ…  

 چون تازه آنجا فھمیدم قصھ چیست. 

 شده است؛ ی یوسف شدن، فقط در زندان و چاه خلاصھ نمی فھمیدم کھ مسئلھ

 آمد تا بر مسند ھدایت و نجات تکیھ بزند.» یوسف باید از چاه درمی

 ای از تنھایی بود در ذھنم جان گرفت.ی کوچک کھ بر فرازش گسترهی آن تپھبھ کلامش گوش سپردم و خاطره

ھا آری، یوسف بودن تقدیری مرکب از چاه، اتھام، زندان، خیانت برادرنماھا و در نھایت، ایستادن در طوفان

 برای رھایی یک قوم است؛ رازی کھ از روزھای غربت مشھد تا فراز تاریخ، ھمچنان گشوده مانده است. 
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 گیری و دعوت بھ خواندن کتاب نتیجھ

شود. این اثر، شوی!» روایتی است از یک خواب، اما در حقیقت، داستان آن تنھا بھ خواب و تعبیر خواب محدود نمی کتاب «تو یوسف می

ھای تاریک زندان و  شود، از سلول ی مشھد آغاز می ھای غبارگرفتھبرد؛ سفری کھ از کوچھ خواننده را بھ سفری درونی و تاریخی می 

تری از رنج، مقاومت، مسئولیت و سرنوشت را  رسد و در نھایت، معنای گسترده کند، بھ فضای روحانی مکھ می ھای مبارزه عبور میسال 

 گشاید. پیش روی مخاطب می 

ھای دینی و اجتماعی دارد. ھای پیش از انقلاب، دل در گرو آرمان آلود سال رو ھستیم کھ در فضای خفقان در آغاز کتاب، با جوانی روبھ 

شود، سکوت سنگینی بر شھرھا سایھ انداختھ و بسیاری از مدعیان آگاھی، در برابر ای کھ در آن نام یک رھبر دینی جرم تلقی می جامعھ 

 تفاوت. اند یا بیحوادث بزرگ زمانھ یا خاموش 

 دھد. در چنین فضایی، خواب تشییع پیکر امام خمینی(ره)، تصویری نمادین از غربت حقیقت و تنھایی مؤمنان مسئول ارائھ می 

یابد. بسیاری، توان شود، تعداد ھمراھان کاھش می در این خواب، جمعیتی بزرگ در آغاز مسیر حضور دارند؛ اما ھرچھ راه دشوارتر می 

 گردند. ی ادامھ دادن ندارند و بازمییا اراده 
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ی دشواری و آزمون، ھمراھان فراوان ھای کتاب را در خود نھفتھ دارد: ھر آرمان بزرگی، در مرحلھ ترین پیاماین تصویر، یکی از مھم 

 ی ایمان و انتخاب خود را بپردازند. گیرد؛ کسانی کھ حاضرند ھزینھ دھد و سرانجام بر دوش گروھی اندک قرار می خود را از دست می

گیر است، اما مقصد، برخلاف تصور،  ی بلند و جایگاه کوچک تابوت نیز نمادی قابل تأمل است. مسیر رسیدن بھ قلھ دشوار و نفس تپھ

 ی مسئولیت، جایگاھی محدود، سنگین و پرخطر است.  گسترده و راحت نیست. قلھ 

یابد. در این نگاه، صعود بھ قلھ بھ معنای  گویی بیشتری دست میرسد، نھ بھ آسودگی، بلکھ بھ تنھایی، مراقبت و پاسخکسی کھ بھ آن می 

 تر است.رسیدن بھ رفاه نیست؛ بلکھ پذیرفتن باری سنگین

خورد؛ اما در  شوی» مرکز معنایی کتاب است. این جملھ در نگاه نخست، با تعبیر مادر، بھ زندان و رنج پیوند میی «تو یوسف میجملھ 

 بینی ساده بوده است.  تر از یک پیششود کھ معنای آن گسترده ادامھ روشن می 

کند و سرانجام بھ جایگاھی  یوسف، در منطق قرآن و ادبیات توحیدی، نماد انسانی است کھ از چاه حسادت، تھمت، غربت و زندان عبور می 

 ای گرفتار بحران را اداره کند. رسد کھ باید با دانش، تدبیر و امانت، جامعھمی 



ناصرکاوه _  تو یوسف می شوی!؟     

42 
 

راھی کھ در پیش است، راه آسایش نیست. زندان، شکنجھ، تبعید و محرومیت،   کند:ی این حقیقت را آشکار می تعبیر مادر، نخستین لایھ

ای برای صبر، ھمدلی و  ی زندان نیز در روایت کتاب، پایان داستان نیست. سلول تاریک بھ مدرسھ اند. اما تجربھبخشی از مسیر مبارزه 

دل بازگو  ھای ھمدھد کھ خاطرات دشوار، وقتی در میان انسانوگوی راوی با شیخ جواد حافظیان نشان می شود. گفت حفظ امید تبدیل می 

 شوند. ی راه تبدیل می ای برای ادامھ کاھند و بھ سرمایھشوند، از نیروی ویرانگر خود می می 

ھای نخست، این تعبیر بھ معنای گرفتار شدن در چاه و زندان ی مھم دیگر، تغییر معنای «یوسف شدن» در طول زمان است. در سال نکتھ

برد، بلکھ تنھا کسی است کھ رنج میگردد. یوسف نھگیری، معنای دوم آن آشکار می ھا بعد، در مکھ و ھنگام رأی شود؛ اما سال فھمیده می 

ای است برای ساختن شخصیتی کھ بتواند پذیرد. از این منظر، زندان مقصد نیست؛ مرحلھ کسی است کھ پس از عبور از رنج، مسئولیت می

 در شرایط دشوار، تصمیم بگیرد و بار جامعھ را بر دوش بکشد. 

ھای علمی و اجتماعی بھ جای اندوه  ی تشییع، برخی چھره کند. در صحنھ رو می کتاب ھمچنین خواننده را با مفھوم «غربت حقیقت» روبھ

ی میان ظاھر و باطن، ادعا و عمل، و حضور اجتماعی و ی فاصلھ اند. این تصویر، ھشداری است درباره وگو و خنده و تأمل، سرگرم گفت

گونھ کھ ممکن است در اقلیت قرار گیرد، خبر بماند؛ ھمان مسئولیت اخلاقی. ممکن است انسان در میان جمع باشد، اما از حقیقت حادثھ بی 

 اما بھ معنای واقعی کلمھ ھمراه و وفادار باشد. 
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کند. مادر در این داستان تنھا یک شخصیت فرعی نیست؛ او مفسر  ویژه مادر، تأکید میاز سوی دیگر، روایت کتاب بر نقش خانواده، بھ

 کند.  نخستین رؤیا و کسی است کھ با نگاه ایمانی خود، رنج آینده را معنا می 

ای، ممکن است در پوشش سختی و مسئولیت تحقق آموزد کھ ھر وعدهسازد و بھ او میتعبیر او، فرزندش را از توھم پیروزی آسان دور می

 کند. ھای مقاوم و مسئول برجستھ میگیری شخصیت یابد. این نگاه، نقش تربیت خانوادگی را در شکل

 شوی!»«تو یوسف می 

ماند؛ بلکھ این ھا مصون میکند. پیام آن این نیست کھ انسان مؤمن از دشواری ی امیدی است کھ از دل رنج عبور می در نھایت، کتابی درباره

 توانند، در صورت حفظ ایمان و ھدف، بھ بخشی از مسیر رشد و خدمت تبدیل شوند.  ھا میاست کھ دشواری

 ی انسان با آنھاست. دھد، نوع مواجھھاند؛ اما آنچھ بھ این مراحل معنا می ای از آزمونچاه، زندان، تبعید، تھدید و بحران، ھرکدام مرحلھ 

مندند، ھای انسانی علاقھھای نمادین و تجربھ خواندن این کتاب برای کسانی کھ بھ تاریخ معاصر، خاطرات مبارزان، ادبیات دینی، روایت 

 فرصتی برای تأمل در نسبت میان خواب و بیداری، رنج و مسئولیت، غربت و اثرگذاری است.
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ی زندگی فردی فراتر  خورند، از محدودهکوشد نشان دھد کھ برخی خاطرات شخصی، ھنگامی کھ با تاریخ یک ملت پیوند میاین اثر می 

شوی!» را با نگاھی تأملی بخواند؛ نھ فقط برای شود کتاب «تو یوسف میاز مخاطب دعوت می  شوند.روند و بھ روایتی جمعی تبدیل میمی

 ھای پنھان آن.  دنبال کردن ماجرای یک خواب، بلکھ برای کشف لایھ

چاھی کھ باید از آن بیرون بیاید، زندانی کھ باید در آن امید را    شاید ھر خواننده در بخشی از این روایت، تصویری از زندگی خود را ببیند:

 شود.ھا انتظار بر دوش او گذاشتھ می ای کھ صعودش دشوار است، یا مسئولیتی کھ پس از سال حفظ کند، تپھ

  این کتاب دعوتی است بھ شناختن معنای واقعی پایداری؛ بھ یادآوری اینکھ راه حقیقت ھمیشھ با استقبال و ھمراھی ھمگان ھمراه نیست؛ و بھ 

 تواند از دل تاریکی بھ روشنایی برسد.  ھا از ایمان، اخلاق و مسئولیت دست نکشد، می این باور کھ انسان، اگر در دشوارترین لحظھ

شوی!» روایت عبور است؛ عبور از خواب بھ بیداری، از غربت بھ اثرگذاری، از زندان بھ مسئولیت و از رنج شخصی بھ  «تو یوسف می 

 تواند در دل جامعھ ادامھ پیدا کند. امیدی کھ می
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